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Unit 8

Pre-reading Activities

A. Study the following words and their meanings. Then complete the sentences which follow 

with these words.

staple : (n)  عنصر اصلی / اصلی / مواد غذایی ضروری

a food that is needed and used all the time

غذایی که همیشه مورد نیاز و استفاده است

boast : (v) خودستایی کردن / به رخ کشیدن / داشتن 

to have or possess (something to be proud of)

داشتن  )چیزی برای افتخار کردن(

credentials: (n) اعتبار نامه / اختیار

the qualities, training or experience that make you suitable to do something

کیفیت، آموزش یا تجربه ای که شما را برای انجام کاری مناسب می کند

nix: (v) منع کردن

stop, prevent

توقف، جلوگیری

queasy: (adj) تهوع آور

upset; wanting to vomit; nauseous

ناراحت؛ تمایل به استفراغ؛ حالت تهوع

constituent: (n) مواد متشکله / جزء اصلی

component part

بخش ، جزء
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be onto something: (idm)  دانستن چیزی

to know about something or be in a situation that could lead to a good result for you

در مورد چیزی بدانید یا در موقعیتی قرار بگیرید که می تواند به نتیجه خوبی برای شما منجر شود

counteract: (v) مقابله کردن

to do something to reduce or prevent the bad effects of something; counter

انجام کاری برای کاهش یا جلوگیری از اثرات بد چیزی؛ تلافی کردن / جواب دادن 

punch:(n) معجون

a hot or cold drink made by mixing water, fruit juice and spices

یک نوشیدنی سرد یا گرم که از مخلوط کردن آب، آب میوه و ادویه ها تهیه می شود

batch:(n) یک مجموعه / یک دسته

an amount of food, medicine, etc produced at one time

مقدار غذا، دارو و غیره تولید شده در یک زمان

trade-off (n) سبک و سنگین کردن / معاوضه کردن

the act of balancing two things that you need or want but which are opposed to each other

عمل متعادل کردن دو چیز که نیاز دارید یا می خواهید، اما مخالف یکدیگر هستند

confirm : (n) تایید کردن

to state or show that sth is definitely true or correct, especially by providing evidence

برای بیان یا نشان دادن اینکه چیزی قطعا درست یا صحیح است، به ویژه با ارائه شواهد

trigger: (v) راه انداختن / موجب شدن 

to make sth happen; to cause

اتفاق افتادن باعث شدن
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1. Shortages mean that even staple like bread are difficult to find.

1. کمبود به این معنی است که حتی مواد اصلی مانند نان نیز به سختی پیدا می شود.

2. There is a trade-off  between the benefits of the drugs and the risk of side effects.

ــزو  ــا چی ــن دوت ــی داره ای ــود دارد.)trade off یعن ــه وج ــی مبادل ــوارض جانب ــر ع ــا و خط ــد داروه ــن فوای 2. بی
ــه مثــل دوتــا کفــه تــرازو ( مقایســه میکن

3. Sometimes eating too much may trigger a queasy stomach. 

3. گاهی اوقات خوردن بیش از حد ممکن است باعث تحریک معده شود.

4. More research is needed to confirm harmlessness of the new drug.

4. تحقیقات بیشتری برای تایید بی ضرر بودن داروی جدید مورد نیاز است.

5. The roots or leaves of some herbs can be boiled in some water to obtain a quietening 

punch. 

5. ریشــه یــا بــرگ بــرخی از گیاهــان را می تــوان در مقــداری آب جوشــاند تــا یــک معجــون آرام بخــش بــه دســت 
. ید آ

6. The cook brought in a batch of homemade cakes.

6. آشپز یک دسته کیک خانگی آورد.

7. Which remedies are more effective to nix/counter migraine, homemade or prescription 

medicine?

7. کدام داروها برای مقابله با میگرن، داروهای خانگی یا تجویزی موثرتر هستند؟

8. Scientists believe they are onto something big. They are likely to find new cures for AIDS 

and cancer. 

8. دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه بــه چیــزی بــزرگ دســت یافتــه انــد. آنهــا احتمــالاًً درمــان هــای جدیــدی 
بــرای ایــدز و ســرطان پیــدا خواهنــد کــرد.

9. Which parts of our country boast springs with healing properties?

9. کدام نقاط کشور ما دارای چشمه هایی با خواص درمانی هستند؟
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10. The ointment didn’t help to nix/counter the itches, so I had to make use of baking soda. 

10. پماد کمکی به رفع/مقابله خارش نکرد، بنابراین مجبور شدم از جوش شیرین استفاده کنم.

11. what are the basic constituent of the mixture? 

11. ترکیب اصلی مخلوط چیست؟

12. Although she was young, she had all credentials for the job.

12. اگرچه او جوان بود، اما تمام مدارک را برای این کار داشت.

Vocabulary Pre-Reading : 

possess: داشتن  proud: مفتخر ، مغرور staple: اصلی / عنصر اصلی

boast: به رخ کشیدن credentials: مدرک شناسایی / صلاحیت quality:کیفیت / مرغوب / ویژگی

training: آموزش experience : تجربه

nix: هیچ چیز / هیچ / پایان دادن queasy: دچار حالت تهوع / دلواپس 

upset: ناراحت / آشوب )دل( /آشفتگی vomit: استفراغ کردن

nauseous : دارای حالت تهوع constituent : )جزء )اصلی counteract: خنثی کردن

counter: تلافی کردن / جواب دادن / شمارشگر / پیشخوان 

punch: ضربه مشت / پانچ / مشت زدن / با پانچ سوراخ کردن  spice: ادویه

batch: مقدار/  دسته / فایل دسته ای trade-off : مبادله / بده بستان / مصالحه 

evidence: مدارک / شواهد 

trigger: موجب / ماشه اسلحه / به کار انداختن happen: اتفاق افتادن

Shortage : کمبود spring : چشمه / بهار ointment:پماد 
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Reading

Home Remedies: Even Doctors Use

درمان های خانگی: حتی پزشکان هم استفاده می کنند

remedy : درمان / راه حل / حل کردن even: حتی

event : رویداد / مسابقه / اتفاق

A. The next time you’re sick, you might be able to avoid a trip to the doctor’s office by simply 

pulling something out of the refrigerator.

پاســخ: دفعــه بعــد کــه مریــض شــدید، ممکــن اســت بتوانیــد بــه ســادگی بــا بیــرون کشــیدن چیــزی از یخچــال 
از ســفر بــه مطــب خــودداری کنیــد.

pulling out : بیرون کشیدن

Or the kitchen cabinet. Or even the spice rack. More and more studies are finding that 

certain foods, spices, and other household staples provide effective relief from common 

health problems

ــرخی از  ــه ب ــد ک ــان می ده ــتری نش ــتر و بیش ــات بیش ــه. مطالع ــه ادوی ــی قفس ــا حت ــه. ی ــت آشپزخان ــا کابین ی
ــد. ــی می کنن ــج سلامت ــکلات رای ــری از مش ــکین موث ــگی تس ــه خان ــواد اولی ــایر م ــا و س ــه ه ــا، ادوی غذاه

spice : ادویه  rack: آویز )لباس( / گوشت دنده household: خانوار / خانه

effective: موثر relief: تسکین

In fact, many physicians, concerned about the overuse of antibiotics and the trend toward 

treatment overkill for even minor medical problems, are recommending these simple cures.

ــه درمــان  در واقــع، بســیاری از پزشــکان کــه نگــران اســتفاده بیــش از حــد از آنتــی بیوتیــک هــا و گرایــش ب
ــد. ــرای مشــکلات پزشــکی جزئــی هســتند، ایــن درمــان هــای ســاده را توصیــه می کنن بیــش از حــد ب

concerned about : نگران درباره overuse: مصرف بیش از حد

cure: درمان  
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And patients are more than willing to give them a try, considering today’s soaring medical 

costs and shrinking insurance coverage

و بیمــاران بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــای پزشــکی و کاهــش پوشــش بیمــه ای امــروز بیــش از آن مایلنــد 
کــه آنهــا را امتحــان کننــد.

patient : بیمار / صبور willing : مایل  / مشتاق soaring: رو به افزایش

shrinking: کاهش یافتن / عقب کشیدن )از ترس و..( / کوچک شدن 

insurance: بیمه coverage: )...پوشش )خبری ، ورزشی و

B. The treatments here are more than just folklore- all of them come from doctors with 

decades of experience, and many even boast the kind of scientific credentials usually 

reserved for prescription medicines.

ــن  ــا چندی ــکانی ب ــا از پزش ــه آنه ــتند - هم ــور هس ــانه های فولکل ــش از افس ــزی بی ــا چی ــا در اینج ب. درمان ه
دهــه تجربــه می آینــد، و حتــی بســیاری از آنهــا دارای اعتبــار علــمی هســتند کــه معمــولاًً بــرای داروهــای تجویــزی 

محفــوظ اســت.

folklore: فرهنگ عامه / آداب و رسوم / باور عامیانه reserved: محفوظ

prescription: نسخه / تجویز

And all are likely to be in your house already. So try one out the next time you or your kids 

are hit with an every day illness.

و احتمــالاًً همــه از قبــل در خانــه شــما هســتند. بنابرایــن دفعــه بعــد کــه شــما یــا فرزندانتــان بــا یــک بیمــاری 
هــر روزه مواجــه شــدید، یــکی را امتحــان کنیــد.

hit: زدن / ضربه زدن / مواجه شدن / رسیدن

Baking soda nixes itches.

جوش شیرین خارش را برطرف می کند.

itch: خارش



7

C. Adding about 4/1 to 2/1 cup per quart of cool water, or half a box in the bathtub, will often 

calm down rashes, chicken pox, or poison ivy

ج. افــزودن حــدود 4/1 تــا 2/1 فنجــان بــه ازای هــر لیتــر آب خنــک، یــا نصــف جعبــه در وان، اغلــب جوش هــا، 
آبلــه مرغــان یــا پیچــک ســمی را آرام می کنــد.

bathtub: وان حمام 

You can soak in it or apply it with compresses, says Lorraine Stern, M.D., an associate clinical 

professor of pediatrics at the University of California, Los Angels, and a pediatrician in 

practice for 21 years, but be aware that it may be drying to the skin. These treatments or a 

paste made from baking soda and water are also effective for insect bites and bee stings.

لوریــن اســترن، اســتادیار بالینــی اطفــال در دانشــگاه کالیفرنیــا، لــس آنجلــس، و یــک متخصــص اطفــال در 
عمــل بــه مــدت 21 ســال، می گویــد: می توانیــد آن را در آن خیــس کنیــد یــا بــا کمپــرس اســتفاده کنیــد، امــا 
ــوش  ــه از ج ــری ک ــا خمی ــا ی ــان ه ــن درم ــد. ای ــک کن ــت را خش ــت پوس ــن اس ــه ممک ــید ک ــته باش ــه داش توج

ــر اســت. ــور نیــز موث ــرای نیــش حشــرات و نیــش زنب شیریــن و آب تهیــه می شــود ب

soak: خیساندن   associate: شریک / عضو وابسته / ارتباط دادن pediatrics: طب اطفال

insect: حشره bite: نیش / گزش  گاز زدن bee: زنبور sting: نیش / نیش زدن

Ginger quiets queasy stomachs.

زنجبیل باعث آرام شدن معده های بی حال می شود.

Ginger: زنجبیل 

D. If your mother gave you ginger ale for an upset stomach, she was onto something.

د. اگر مادرتان برای ناراحتی معده به شما آب زنجبیل می داد، او چیزی میدانسته

Ginger has a calming effect on the stomach- a fact verified by a study finding that ginger 

capsules helped counteract the effects of motion sickness.

ــر معــده اســت- واقعیتــی کــه توســط یــک مطالعــه تأییــد شــده اســت کــه  ــر آرام بخشــی ب زنجبیــل دارای اث
ــوار  ــد س ــد.) دیدی ــک می‌کنن ــت کم ــاری حرک ــرات بیم ــا اث ــه ب ــه مقابل ــل ب ــول های زنجبی ــد کپس ــان می ده نش

ــه( ــور چیزی ــورش اینج ــه منظ ــد میش ــون ب ــید حالت ــن میش ماشی
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Most of the grocery store varieties of ginger ale and ginger snaps (cookies) are very light on 

real ginger, but they may have enough to settle slight queasiness

اکثــر انــواع خواربــار زنجبیــل و زنجبیــل اســنپ )کــوکی هــا( نســبت بــه زنجبیــل واقــعی بســیار ســبک هســتند، 
امــا ممکــن اســت بــه انــدازه کافی بــرای رفــع ناراحتــی خفیــف باشــند.

grocery: خواربار / خواربارفروشی variety: تنوع / نوع  

settle : تصمیم گرفتن / سکنی گزیدن / تسویه کردن / تسکین دادن  slight: ناچیز / خفیف 

For a more powerful punch, though, you can boil a few slices of ginger root in about 2 cups 

of water to make yourself a batch of ginger tea.(Ginger tea is also available at some health 

food stores.

بــا ایــن حــال، بــرای یــک معجــون قــوی تــر، می توانیــد چنــد تکــه ریشــه زنجبیــل را در حــدود 2 فنجــان آب 
بجوشــانید تــا بــرای خودتــان یــک دســته چــای زنجبیــل درســت کنیــد. )چــای زنجبیــل نیــز در بــرخی از فروشــگاه 

هــای مــواد غذایــی ســالم موجــود اســت.(

Garlic fight colds and flu.

سیر با سرماخوردگی و آنفولانزا مبارزه می کند.

E. The trade-off here is obvious---the unwelcome scented aftereffects--but studies have 

confirmed that some of garlic’s chemical constituents can kill disease-causing germs

E. مبادلــه در اینجــا واضــح اســت --- عواقــب معطــر نامطلــوب )بــوی بــد سیــر ( -- امــا مطالعــات تأییــد کــرده 
انــد کــه بــرخی از ترکیبــات شــیمیایی سیــر می تواننــد میکــروب هــای بیمــاری زا را از بیــن ببرنــد.

obvious : واضح  

Add two to three cloves per serving to whatever you’re making or for maximum healing 

power, make this special soup; Toss garlic (again, two to three cloves per serving) and a bit 

of ginger into a pot full of vegetable soup that is heavy on ingredients loaded with vitamins 

A and C (e.g. carrots, broccoli, spinach, tomatoes, red and green peppers).

دو تــا ســه میخــک در هــر وعــده بــه هــر چیــزی کــه درســت می کنیــد اضافــه کنیــد یــا بــرای حداکثــر قــدرت 
شفابخشــی، ایــن ســوپ مخصــوص را درســت کنیــد. سیــر )دو تــا ســه حبــه در هــر وعــده( و کــمی زنجبیــل را در 
یــک قابلمــه پــر از ســوپ سبزیجــات پــر از مــواد مملــو از ویتامیــن A و C )ماننــد هویــج، کلــم بــروکلی، اســفناج، 

گوجــه فرنــگی، فلفــل قرمــز و سبــز( بریزیــد. .

cloves: سیر healing: شفا بخش Toss: پرتاب کردن / انداختن pot:  قابلمه
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The latest studies have named vitamins A and C as two of the most effective nutritional 

infection fighters, and the soup’s steam helps clear congestion, covering all approaches on 

the cold front .

آخریــن مطالعــات، ویتامین هــای A و C را به عنــوان دو موثرتریــن مبارزه کننــده عفونت هــای تغذیــه ای معــرفی 
کرده انــد، و بخــار ســوپ بــه رفــع احتقــان کمــک می کنــد و همــه رویکردهــا در جبهــه ســرد را پوشــش می دهــد.

steam: بخار/  بخار پز کردن  infection : عفونت congestion: گرفتگی یا احتقان 

approach: رویکرد  

To avoid the odor of garlic, try the pill form found in many pharmacies and health food stores 

بــرای جلوگیــری از بــوی سیــر، فــرم قــرص موجــود در بســیاری از داروخانــه هــا و فروشــگاه هــای مــواد غذایــی 
بهداشــتی را امتحــان کنیــد

Acupressure alleviates nausea and pain.

طب فشاری حالت تهوع و درد را کاهش می دهد.

Acupressure: طب فشاری alleviate : تسکین دادن  nausea: تهوع

F. Above your wrist is a point you can press into medical service to relieve nausea, according 

to Bruce Pomeranz, M.D., a professor of neurobiology at the University of Toronto.

ــما  ــت ش ــچ دس ــالای م ــو، ب ــگاه تورنت ــوژی در دانش ــتاد نوروبیول ــه Bruce Pomeranz، M.D.، اس ــه گفت F. ب
ــه خدمــات پزشــکی فشــار دهیــد. ــت تهــوع ب ــرای رفــع حال نقطــه ای اســت کــه می توانیــد ب

wrist: مچ دست

Six studies confirm the effect, although why it works is still unclear. Find the groove (long, 

narrow channel ) between the two large tendons on the inside of your wrist that run from the 

base of the palm, up to the elbow about 2 inches above the wrist, press down hard with a 

thumb or finger for a minute or two until the spot feels slightly achy

شــش مطالعــه ایــن اثــر را تاییــد می کننــد، اگرچــه دلیــل کارکــرد آن هنــوز نامشــخص اســت. شــیار )کانــال بلنــد 
و باریــک( بیــن دو تانــدون بــزرگ در داخــل مــچ دســت خــود را کــه از پایــه کــف دســت تــا آرنــج در حــدود 2 
اینــچ بالاتــر از مــچ قــرار دارنــد، پیــدا کنیــد، بــا انگشــت شســت یــا انگشــت بــه شــدت فشــار دهیــد. یــک یــا دو 

دقیقــه تــا زمانــی کــه نقطــه کــمی احســاس درد کنــد

unclear: نامعلوم / نامطمئن achy: دردناک
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میشه لطفا این سه تا کلمه پایینو ویژه یاد بگیرید چون میرید تو بخش ارتوپدی میبینیدش بعد دیگه گیج نشید  : 

elbow: آرنج wrist: مچ دست ankle : قوزک / مچ پا

Mild queasiness may be relieved immediately; relief of more intense nausea may require 

about 20 minutes of repeated pressing.

تهــوع خفیــف ممکــن اســت فــوراًً تســکین یابــد. تســکین حالــت تهــوع شــدیدتر ممکــن اســت بــه حــدود 20 
دقیقــه فشــار دادن مکــرر نیــاز داشــته باشــد.

immediately: فوری

G. Another acupressure point---web of flesh between the thumb and forefinger---seems 

to moderate pain sensations. Find a spot about an inch into that triangle where you’ve got 

muscle, not just skin, and squeeze it until it aches a bit.

G. نقطــه طــب فشــاری دیگــر --- تــار و پــود گوشــتی بیــن انگشــت شســت و ســبابه --- بــه نظــر می رســد کــه 
ــه  ــه داریــد، ن ــدازه یــک اینــچ در آن مثلــث کــه در آن عضل ــه ان ــد. نقطــه ای ب احســاس درد را متوســط   می کن

فقــط پوســت، پیــدا کنیــد و آن را فشــار دهیــد تــا کــمی درد کنــد.

squeeze: فشار دادن 

Repeat two or three times, or hold the pressure for a few minutes. It’s especially effective 

for relieving pain in the head or neck area but can relieve any pain because it triggers the 

release of endorphins, the body’s natural painkiller.

ــرای تســکین درد در  ــه ویــژه ب ــرای چنــد دقیقــه نگــه داریــد. ایــن ب ــار تکــرار کنیــد یــا فشــار را ب دو یــا ســه ب
ــرا باعــث ترشــح اندورفیــن،  ــد هــر دردی را تســکین دهــد، زی ــر اســت، امــا می توان ــا گــردن موث ناحیــه ســر ی

ــود. ــدن می ش ــعی ب ــکن طبی مس

especially: مخصوصا  

A. Read the following sentences and decide if based on the information provided in the text 

they are true or false. Then show your choice by writing T (for true) or F (for false) in the blank 

space next to each sentence.

--F--1. The writer recommends that we should avoid prescription medicines.

--F--2. Medical costs are falling due to high living standards.

--F--3. Home remedies don’t usually have side effects.
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--T--4. Baking soda is a home remedy.

--T--5. Ginger can help relieve some stomach discomfort.

--F--6. Garlic is the best remedy for cold and flu.

--T--7. Scientists still don’t know the mechanism by which acupressure alleviates pain.

B. Read the following sentences carefully and decide which one of the four 
options (a, b, c, or d) best completes each item.

1. The writer seems to be  in favor of occasional use of home remedies.

a. in favor of using mostly prescription medicines

a. به نفع استفاده بیشتر از داروهای تجویزی

b. against conventional medicine ( prescription medicines)

b. در برابر طب سنتی )داروهای تجویزی(

c. against overuse of home remedies

c. در برابر استفاده بیش از حد از داروهای خانگی

d. in favor of occasional use of home remedies

1. به نظر می رسد که نگارنده طرفدار استفاده گهگاهی از داروهای خانگی است.
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2. It is said that research on home remedies has shown their effectiveness.

a. has been largely fruitless

a. تا حد زیادی بی ثمر بوده است

b. has shown their effectiveness

c. has not been enough yet

c. هنوز کافی نبوده است

d. has not provided supporting evidence

d. شواهد حمایتی ارائه نکرده است

2. گفته می شود که تحقیقات روی درمان های خانگی اثربخشی آنها را نشان داده است.

3. It is said that prescription medicines are scientifically based.

a. are more effective

b. have less side effects

c. have more side effects

d. are scientifically based

3. گفته می شود داروهای تجویزی دارای پایه علمی هستند.

4. For which of the home remedies mentioned in the text a side effect has been mentioned ?

a. ginger ale 

b. garlic

c. baking soda 

d. acupressure

4. برای کدام یک از درمان های خانگی ذکر شده در متن، عارضه ای ذکر شده است؟
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5. According to the article if you have a sore throat, watery eyes and difficulty with breathing, 

what home remedy might you try out?

a. garlic 

b. ginger ale

c. acupressure 

d. baking soda

5. بــا توجــه بــه مقالــه اگــر گلــو درد، آبریــزش چشــم و مشــکل در تنفــس دارید، چــه درمــان خانــگی را می توانید 
امتحــان کنید؟

6. If someone suffers from a headache, according to this text, what home remedy do you 

recommend?

a. baking soda 

b. ginger

c. garlic 

d. acupressure

6. اگر فردی از سردرد رنج می برد، با توجه به این متن، چه درمان خانگی را توصیه می کنید؟

C. Discuss the following questions with a partner.

1. What are the reasons people are turning to home remedies?

1. دلایل روی آوردن مردم به درمان های خانگی چیست؟

2. Which treatments are free from side effects, home remedies or prescription medicines?

2. کدام درمان ها عاری از عوارض جانبی، داروهای خانگی یا داروهای تجویزی هستند؟

3. What is the use of baking soda ? Have you even tried it out?

3. استفاده از جوش شیرین چیست؟ آیا حتی آن را امتحان کرده اید؟
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4. You suffer from an upset (queasy) stomach, what home remedy or prescription medicine 

do you use? Why?

4. از ناراحتی معده رنج می برید، از چه داروی خانگی یا نسخه ای استفاده می کنید؟ چرا؟

5. When you travel in a car, on a bus or train, do you feel motion sickness? If so, what will you 

do?

5. آیــا وقتــی بــا ماشیــن، اتوبــوس یــا قطــار ســفر می کنیــد، احســاس بیمــاری حرکــت می کنیــد؟ اگــر چنیــن 
اســت، چــه خواهیــد کــرد؟

6. What’s the “trade-off “ of garlic?

6. »مبادله « سیر چیست؟

7. Have you ever tried out acupressure? On which part of your body? Was it effective ?

7. آیا تا به حال طب فشاری را امتحان کرده اید؟ در کدام قسمت از بدن شما؟ موثر بود؟

D. Use the correct form of the words in the blanks.

AdverbAdjectiveNounVerb
effective

موثر

effect

تاثیر

effectiveness

سودمندی، اثرگذاری

affect

 تحت تاثیر قرار دادن
، متاثر کردن

a. Research has verified the effectiveness of home remedies.

ترجمه : تحقیقات اثربخشی داروهای خانگی را تأیید کرده است.

effectiveness اومده اسم میاریم بعدش و از روی ترجمه میشه فهمید the  : گرامر
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b. I tried taking some tablets for the headache but they didn’t have any effects. I think folk 

medicines are more effective.

ترجمــه : مــن ســعی کــردم چنــد قــرص بــرای ســردرد مصــرف کنــم امــا آنهــا هیــچ تاثیــری نداشــتند.  مــن فکــر 
می کنــم داروهــای عامیانــه بیشــتر موثرنــد.

گرامــر :  قســمت اولــش اســم میخــواد بعــد any کلا اســم میــاد ولی بصــورت جمــع )مگــر اینکــه اســم غیرقابــل 
)effects(. ... هیــچ : )شــمارش داشــته باشــیم

قســمت دومــش :صفــت میخــواد . میشــه:)effective( از روی معنــی جملــه میشــه فهمیــد بعــد more قیــد 
هــم میتونــه البتــه ولی مــا اینجــا داریــم داروهــارو توصیــف میکنیــم و صفــت میخوایــم

c. I think all the worry has affect affected my brain.

ترجمه : من فکر می کنم تمام نگرانی روی مغز من اثر گذاشته است .

گرامــر :  بعــد think مــا شــروع یــه جملــه جدیــد رو داریــم و اینجــا فاعــل جملــه جدیــد all the worry هســت کــه 
فعــل میخــواد جملــه دوم و درنتیجــه جملــه ناقصــه و فعــل میگذاریــم .

نکتــه : چــرا ed گرفتــه؟ چــون has داریــم پشــتش .بعــد have ,has شــکل فعــل بــه صــورت p.p میــاد .)شــکل 
ســوم فعــل (

d. Do you believe that household staples offer effective relief from common health problems?

ترجمه : آیا شما معتقدید که لوازم خانگی باعث تسکین موثر مشکلات رایج سلامتی می شود؟

ــه ترجمــه مــا یــه صفــت  ــا توجــه ب ــا صفــت ب ــاد ی ــا بایــد یــه اســم دیگــه بی ــل relief کــه اســمه ی ــر : قب گرام
ــم . میخوای

AdverbAdjectiveNounVerb
preventive

بازدارنده،پیشگیرانه

preventable

 قابل جلوگیری ،قابل
پیشگیری

prevention

جلوگیری،پیشگیری

prevent

جلوگیری کردن
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a. preventive actions are intended to stop something before it happens.

ترجمه : اقدامات پیشگیرانه برای متوقف کردن چیزی قبل از وقوع در نظر گرفته شده است.

قبــل اســم صفــت میخوایــم پــس preventive رو میاریــم . )درســته قبــل اســم میشــه اســم دیگــه ای هــم اورد 
ولی معنــی نمیــده« اقدامــات پیشــگیری ؟؟«  (

b. Some incurable diseases such as AIDS are preventable but unfortunately some people 

don’t take preventive measures to prevent them. They don’t follow the saying “prevention is 

better than cure. “

ــه :  بــرخی از بیمــاری هــای صعــب الــعلاج ماننــد ایــدز قابــل پیشــگیری هســتند امــا متأســفانه بــرخی از  ترجم
افــراد  آنهــا اقدامــات پیشــگیرانه انجــام نــمی دهنــد تــا پیشــگیری کننــد از آنهــا .   آنهــا از ایــن ضــرب المثــل 

پیــروی نــمی کننــد کــه »پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت.  »

گرامر : 

جاخالی اول : preventable )قابل پیشگیری(

میگه بیماری های غیرقابل درمان هستند ..... خب یه صفت بیار توصیفش کن دیگه  .

جاخالی دوم : preventive )پیشگیرانه( measuresاسمه دیگه داره اینو توصیف میکنه 

جاخالی سوم: prevent )جلوگیری کردن( 

نکتــه : ایــن جاخــالی ســوم بــا همــون ترفنــد toهســت کــه معنــی تــا میــده ترجمــه میگــه کــه »بــرخی از افــراد  
آنهــا اقدامــات پیشــگیرانه انجــام نــمی دهنــد تــا پیشــگیری کننــد«

تا چیکار کنند؟ تو ترجمش یه فعل میخوایم 

جاخالی چهارم : prevention )پیشگیری( فاعل جمله است اسمه دیگه

c. The health ministry is trying to develop preventive medicine rather than curative medicine.

ترجمه :  وزارت بهداشت در تلاش است تا طب پیشگیری را به جای طب درمانی توسعه دهد.

گرامر :  قبل medicine که اسمه صفت میخوایم و preventive رو میاریم به معنی پیشگیرانه .

 Trying to ــد تــااا توســعه بدهنــد ــازم یــه toمیبینیــم کــه معنــی تــا میــده میگــه تلاش میکنن ــه : اینجــا ب نکت
ــده اســت تــو گرامــر . ــه  . کلا ترجمــه خیــلی کمــک کنن ــی یــادت بمون ــاره ببین ــم دوب develop  خواســتم این
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AdverbAdjectiveNounVerb
queasy

 دلواپس ، دچار حالت
تهوع

queasiness

حالت تهوع

a. I can’t watch operations on TV; it makes me feel too queasy

ترجمــه : نمیتوانســتم آن عملیــات را در تلوزیــون ببینــم باعــث میشــد دچــار حالــت تهــوع بشــم .) یــا دلواپــس 
بشــم . (

گرامــر :  بعــد  کلمــه too ) بــه معنــی خیــلی زیــاد ...دقــت کنیــد too یــه معنــی همچنیــن هــم داره اونــو نمیگمــا 
( مــا حتمــا صفــت داریــم

b. The feeling of queasiness is very common in pregnant women.

ترجمه : احساس تهوع در زنان باردار بسیار شایع است.

گرامر :  بعد of اسم میاد . ) کلا بعد حرف اضافه اسم میاد(

AdverbAdjectiveNounVerb
healthily

به طرز سالم

healthy

مفید برای سلامتی/ 
سالم

healthful

سالم/ بهداشتی

healing (n/ adj)

بهبودی بخش

health

سلامتی / سلامت

healer

شفابخش / حکیم

healing (n/ adj)

بهبودی

heal

التیام دادن
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a. His broken heart will take a long time to heal.

ترجمه :   قلب شکسته او مدت زیادی طول می کشد تا بهبود یابد.

  heal : گرامر :   قلب شکسته او مدت زیادی طول می کشد تا --------.تا چی؟ فعل میخواد جمله

نکتــه : بعــد toمــا یــا فعــل میاریــم اگــر کــه معنــی تــا بدهــد و بیــان هــدف باشــد ولی اگــر to بــه معنــی حــرف 
اضافــه بــود ) چنــد تــا مثــال از حــرف اضافــه هــا  : at, of , about,  ( بعــدش اســم میــاد و اگــر فعــل بخــواد بیــاد 

هــم ing میگیــره .

b. He gave up smoking for health reasons.

ترجمه :   او به دلایل سلامتی سیگار را ترک کرد.

گرامــر :   خــب اینجــا بعــد for کــه حــرف اضافــه اســت اســم میخوایــم کــه  reasons اومــده  و قبــل ایــن اســم 
یــا اســم دیگــه میــاد یــا صفــت .  کــه اینجــا بــا توجــه بــه ترجمــه میتونیــم بگیــم اســم میخــواد

c. In order to have good health we should eat healthily that is we should eat healthy food.

ترجمه :   برای داشتن سلامتی باید به طور سالم غذا بخوریم یعنی باید غذای سالم بخوریم.

گرامر : 

جاخالی اول  :بعد good که صفته اسم میخوایم و health جوابه 

جاخالی دوم :healthily رو قرار میدیم چون میخوایم فعل eat رو توصیف کنیم 

جاخــالی ســوم هــم قبــل اســم بــا توجــه بــه معنــی صفــت میخوایــم  درســته ایــن صفــت هــا شــبیه همــه از نظــر 
معنــی ولی بهتریــن گزینــه میتونــه healthy باشــه چــون ترکیبــات آشــنای زیــادی ازش داریــم مثلا :

healthy food 

healthy lifestyle 

healthy life 

healthy diet 
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d. A healer is a person who has the power to heal people without using ordinary medicine.

ترجمه :   شفا دهنده فردی است که بدون استفاده از داروهای معمولی قدرت شفای افراد را دارد.

گرامر :

ــب  ــخصه خ ــه ش ــه ی ــالی داره میگ ــد جاخ ــه اش بع ــو ترجم ــون ت ــم و چ ــم میخوای ــد a  اس ــالی اول بع  جاخ
ــم .  ــتفاده کنی ــد از healer اس ــه بای معلوم

جاخالی دوم : to داریم به معنی تا یعنی قدرت دارد تا شفا بدهد

e. The healing power of many herbs and vegetables have been proved.

ترجمه :   قدرت شفابخش بسیاری از گیاهان و سبزیجات ثابت شده است.

گرامر : قبل power که اسمه یا صفت میاد یا اسم که با توجه به معنی صفت میاریم . 

نکته :  فرق این شفا بخش با healer اینه اون یه شغله و اسم هست

AdverbAdjectiveNounVerb
manageable

اداره کردنی 

managerial

مدیریتی

manager

مدیر

management

 مدیریت 

manage

مدیریت کردن

a. All people should be taught stress management strategies.

ترجمه :  به همه مردم باید راهبردهای مدیریت استرس آموزش داده شود.

گرامــر : قبــل strategies کــه یــه اســمه یــا یــه اســم دیگــه میــاد یــا صفــت کــه اینجــا بــا توجــه بــه معنــی اســم 
میــاد .
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b. Patients who have complaints can speak to the hospital manager

ترجمه :   بیمارانی که شکایت دارند می توانند با مدیر بیمارستان صحبت کنند

گرامــر : اینجــا the داریــم بعدشــم اســم اومــده بعــد  ایــن اســم یــه نقطــه چیــن هســت کــه نشــون میــده ترکیــب 
مضــاف و مضــاف الیــه بــوده یعنــی بایــد بــازم اســم بیاریــم بعــدش .  کــه در حقیقــت ایــن the بــه اســم دوم 

)manager ( برمیگــرده .

c. Working women have to learn how to manage their time.

ترجمه :   زنان شاغل باید یاد بگیرند که چگونه زمان خود را مدیریت کنند.

گرامر :جواب هروقت ترکیب wh+to را داشتیم  بعد این to فعل ساده می آوریم .

 manage پس جواب میشود

...., Wh = how , when , what

d. The hospital managers were sent on a managerial scheme to get up to date.

ترجمه :  مدیر بیمارستان به یک طرح مدیریتی فرستاده شد تا به روز شود.

ترجمــه :  اگــر کار بــه بخش هــای کوچک تــر و قابــل مدیریت تــر تقســیم شــود، می توانیــم آن را راحت تــر 
ــم. انجــام دهی

گرامر :

ــا توجــه بــه were میشــه  جاخــالی اول میشــه managers دلیــل اســم بودنشــو قــبلا گفتــم ولی s جمــع رو ب
فهمـیـد .

جاخالی دوم میشه managerial یعنی مدیریتی 

دلیلش؟ خب scheme)طرح(  اسمه و قبلش یا صفت میاد یا اسم با توجه به معنی صفت میاریم

e. If the work is divided into smaller, more manageable sections, we can do it more easily.

ترجمــه : اگــر کار بــه بخش هــای کوچک‌تــر و قابــل مدیریت تــر تقســیم شــود، می توانیــم آن را راحت تــر 
ــم. ــام دهی انج

گرامر : قبل اسم sections برای توصیفش صفت میاریم 
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AdverbAdjectiveNounVerb
accessible

قابل دسترسی

access

دسترسی

access

 دسترسی داشتن ،
دسترسی پیدا کردن

a. It is necessary that all people have acess to health resources.

ترجمه : دسترسی همه مردم به منابع بهداشتی ضروری است.

گرامــر : لازم اســت کــه همــه مــردم دسترســی داشــته باشــند  بــه منابــع بهداشــتی .have وhas اگــه بــرای زمــان 
خــاصی نباشــند و معنــی خودشــون رو داشــته باشــند ) have , has اگــر فعــل اصــلی باشــند بــه معنــی دارد و 
 have, داشــتن منظورمــه ! اگــر هــم فعــل کمــکی باشــه کــه انــگار جزئــی از یــک زمانــه ! مــثلا میگیــم مــاضی نقــلی

has+ppبعــدش اســم میــاد اینجــا اســم آوردیــم

b. The problem with some drugs is that they are very accessible

ترجمه : مشکل برخی داروها این است که بسیار در دسترس هستند

گرامر : بعد very که قید هست accessible صفت رو میاریم .

C. Fill in the blanks using the words in the list.

ingredients

ماده اولیه / عنصر

cover

 پوشش دادن /
 پوشاندن

attitude

نگرش

congestion 

گرفتگی

up front

از پیش / در مقابل

optimists

آدم خوش بین

confirmed

 تایید شده

alleviate

تسکین دادن

pessimists

بدبین

trigger

 موجب / باعث / ماشه
اسلحه

proactive

 کنشی / فعال / پیش
کنشگر / پویا

relief

 تسکین
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1. Some believe that home remedies can bring about relief to all types of pain because they 

trigger the release of the body’s natural painkillers.

1. بــرخی معتقدنــد کــه درمان هــای خانــگی می تواننــد انــواع دردهــا را تســکین دهنــد، زیــرا باعــث آزاد شــدن 
ــدن می‌شــوند. ــعی ب مســکن های طبی

2. Nasal congestion is very common, particularly in children, in winter.

2. گرفتگی بینی به خصوص در کودکان در زمستان بسیار شایع است.

3. Health insurance doesn’t usually cover the expenses for plastic surgery which is performed 

for beauty.

3. بیمــه درمانــی معمــولاًً هزینــه هــای جــراحی پلاســتیک را کــه بــرای زیبایــی انجــام می شــود، پوشــش نــمی 
دهــد.

4. If people practiced proactive, preventive health care more, there would be fewer 

admissions to hospitals.

4. اگــر مــردم مراقبــت هــای بهداشــتی پیشــگیرانه را بیشــتر انجــام دهنــد، تعــداد پذیــرش در بیمارســتان هــا 
کمتــر می شــود.

proactive, preventive health care مراقبت از سلامتی پیشگیرانه

5. The surgeon said that he would get all the money up front, or he would not do the operation.

5. جراح گفت که تمام پول را از قبل می گیرد یا عمل را انجام نمی دهد.

6. Research has found that positive or negative attitude has a relationship with longevity, 

that is, optimists live longer and more happily than pessimists.

6. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه نگــرش مثبــت یــا منــفی بــا طــول عمــر رابطــه دارد، یعنــی افــراد خــوش 
بیــن نســبت بــه بدبیــن هــا بیشــتر و شــادتر زنــدگی می کننــد.

7. Do you know which acupressure point may alleviate nausea?

7. آیا می دانید کدام نقطه طب فشاری ممکن است حالت تهوع را کاهش دهد؟
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8. A soup with ingredients full of vitamins is very effective against some infections.

8. سوپ با مواد سرشار از ویتامین در برابر برخی عفونت ها بسیار موثر است.

9. Different studies have confirmed the effectiveness of home remedies

9. مطالعات مختلف اثربخشی درمان های خانگی را تایید کرده است

D. Match the words in column I with their equivalents in column II.

III
a. taking action yourself, rather than 

waiting for something to happen and then 

acting as a result of it

 خودتان اقدام کنید، نه اینکه منتظر باشید تا
اتفاقی بیفتد و سپس در نتیجه آن اقدام کنید

1. trend (j)

روند / جریان

b. put something (or yourself) in water or 

liquid

چیزی )یا خودتان( را در آب یا مایع قرار دهید

2. make ends meet (d)

خرج کردن

c. doctors’ exams of a patient

معاینه پزشکان از یک بیمار

3. annual ( i )

سالانه

d. find enough money to pay the bills

پول کافی برای پرداخت قبوض پیدا کنید

4. proactive (a)

پیش کنشگر / فعال / پویا

e. ready and eager to do something

آماده و مشتاق برای انجام کاری

5. soak (b)

خیساندن / خیس خوردن

f. the state of part of the body being 

blocked with blood or mucus

f. وضعیت قسمتی از بدن که با خون یا مخاط 
مسدود شده است

6. soar (j)

اوج گرفتن / صعود کردن / بالا رفتن
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g. a general direction in which a situation 

is changing or developing

g. جهت کلی که در آن یک موقعیت در حال 
تغییر یا توسعه است

7. willing (e)

مایل / مشتاق

h. confirm

تایید

8. verify (h)

تایید کردن

i. every year

هرسال

9. congestion (f)

گرفتگی / احتقان

j. to increase quickly to a high level

به سرعت به سطح بالایی افزایش یابد

10. physicals (c)

E. Fill in the blank using the words in the list.

due to

 به واسطه / به علت

home remedies

درمان خانگی

realization

درک / تحقق
obviously not

 بدیهی است که نه

with colic or diarrhea

با کولیک یا اسهال

common ailments

بیماری های رایج
are dayscure yourselfwere deemed

 تلقی شدند
awareness and 

understanding

آگاهی و درک
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Home remedies and natural cures or medicines made at home from natural ingredients such 

as fruits, vegetables, herbs are catching a lot of attention due to its very nature of cure: 

simple, no or a few side effects, no chemicals, inexpensive, plus the pleasure of being able to 

cure yourself !

درمان هــای خانــگی و درمان هــای طبیــعی یــا داروهایــی کــه در خانــه از مــواد طبیــعی ماننــد میوه هــا، 
سبزیجــات، گیاهــان تهیــه می شــوند، بــه دلیــل ماهیــت درمــان آن، توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب می کننــد: 
ــودت را  ــی خ ــه بتوان ــه علاوه از اینک ــیمیایی، ارزان، ب ــواد ش ــدون م ــی، ب ــه جانب ــد عارض ــا چن ــدون ی ــاده، ب س

ــرم! ــذت می ب ــی ل درمــان کن

How much do you value your health? Can you put a price tag on your own health, on that of 

your loved ones? obviously not, if anything, your health or that of your family is invaluable. 

Long gone are days when drugs manufactured in laboratories were popular, when expensive 

chemical or synthetic drugs were deemed to be the best for our bodies. Apart from the 

forbidding cost, the side effects that the body has to deal with can not be ignored. This 

realization has dawned and people today are going back to natural remedies that humankind 

has been using for thousands of years.

ــت  ــان قیم ــود و عزیزانت ــی خ ــرای سلامت ــد ب ــا می توانی ــتید؟ آی ــل هس ــود ارزش قائ ــی خ ــرای سلامت ــدر ب چق
ــت.  ــمند اس ــما ارزش ــواده ش ــا خان ــما ی ــی ش ــد، سلامت ــزی باش ــر چی ــه، اگ ــه ن ــت ک ــی اس ــد؟ بدیه ــذاری کنی گ
ــا  ــیمیایی ی ــای ش ــه داروه ــی ک ــد، زمان ــوب بودن ــا محب ــگاه ه ــده در آزمایش ــد ش ــای تولی ــه داروه ــی ک روزهای
مصنــوعی گــران قیمــت بــرای بــدن مــا بهتریــن هســتند، گذشــته اســت. جــدای از هزینــه حــرام، نــمی تــوان از 
عــوارضی کــه بــدن بــا آن دســت بــه گریبــان اســت چشــم پوشــی کــرد. ایــن درک آغــاز شــده اســت و مــردم امــروز 

بــه درمــان هــای طبیــعی کــه بشــر هــزاران ســال اســت از آنهــا اســتفاده می کــرده اســت، بــاز می گــردد.

For natural home remedies, the kitchen is a great place to start.

برای درمان های خانگی طبیعی، آشپزخانه مکانی عالی برای شروع است.

It has almost all the medicines you would possibly need at least to deal with common 
ailments. All this at no or negligible cost, purity, without side-effects. Sounds too good to be 

true? well, it is just a little awareness and understanding that you need to make the best out 

of it. Read up a bit on natural remedies to equip yourself to treat a toddler cranky with colic 
or diarrhea.

تقریبــاًً تمــام داروهایــی را دارد کــه حداقــل بــرای مقابلــه بــا بیمــاری هــای رایــج بــه آن نیــاز داریــد. همــه اینهــا 
بــدون هزینــه یــا ناچیــز، خلــوص، بــدون عــوارض جانبــی. خیــلی خــوب بــه نظــر می رســد کــه درســت باشــد؟ 
خــوب، فقــط کــمی آگاهــی و درک اســت کــه بایــد از آن بهتریــن اســتفاده را ببریــد. کــمی در مــورد داروهــای 

طبیــعی بخوانیــد تــا خــود را بــرای درمــان بدخلــقی کــودک نوپــای مبــتلا بــه قولنــج یــا اســهال مجهــز کنیــد.



26

F. Discuss the following questions in a group and answer to the class.

1. How effective do you think herbal medicine is? give examples.

1. به نظر شما داروی گیاهی چقدر موثر است؟ مثال بزن.

2. Why do the patients turn to natural substances these days rather than going to a doctor?

2. چرا این روزها بیماران به جای مراجعه به پزشک به سراغ مواد طبیعی می روند؟

3. What is the effect of ginger on the body?

3. تاثیر زنجبیل بر بدن چیست؟

4. an you give other examples of natural substances used for treatment?

4. نمونه های دیگری از مواد طبیعی که برای درمان استفاده می شوند را ذکر می کنید؟

5. In your region, how much are the people attracted toward herbal medicine?

5. در منطقه شما چقدر مردم به سمت داروهای گیاهی جذب می شوند؟


